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اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت پیرامون کشتاردانشجویان و بازداشت اعضاء دفتر تحکیم وحدت
حاکمیت درسراشیبی سقوط است.

دانشگاه سرزمینی مظلوم است ،روزی به نام استبداد و روز دیگر به نام مذهب بر ان می شورند و از عنصر پرحیات اگاهی بخشی ان انتقام می گیرند.

در طول تاریخ معاصر ایران دانشگاه ساده ترین و اسان ترین مکان برای عقده گشایی ها و لشگر کشی های عیادی وابسته به استبداد بوده است.از حادثه تلخ بهمن 1340 ،تا 18 تیر 1378 و نیز حملات مکرر بر حریم دانشگاه در فجایع بعد از انتخابات در امسال همگی بر تراژدی مظلومیت دانشگاه صحه می گذارند.

اما خبر تلخ و درد اور کشتار دانشجویان در مشهد و نیز بازداشت گسترده دانشجویان  و نیز بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سیاسی چه توجیهی بجز بی ثباتی و سقوط مر گ اور دستگاه قدرت را در بر دارد؟اینکه عده ای به نام مذهب و در دفاع از قدرت حریم دانشگاه  را نشانه رفته اند و با نام حسین اقدام یزیدی در کربلای ایران یعنی دانشگاه می کنند مگر به جز زدن اخرین میخ بر تابوت این استبداد است؟این که هر که با ما نیست بر ماست منطقی بجز استبداد فرعونی یزید را تداعی می کند؟

این ها سوالاتی است که پاسخ ان را در وجدان بیدار ملتمان جستجو می کنیم ،ملتی که در این روز ها داغدار کشتار بی رحمانه فرزندان خود در روز عاشورای حسینی می باشد.

بازداشت خانم بهاره هدایت سخنگوی  شجاع و صادق دفتر تحکیم وحدت به عنوان وجدان بیداردانشگاه مستقل و منتقد و نیز پیش از ان بازداشت مهدی عربشاهی دبیر تشکیلات این سازمان دانشجویی داستان تازه ای در شکستن حریم قانون و انصاف نیست ،عده ای در خیال خام خود بر این باورند که با کشتار و بازداشت و نیز تهدید مکرر دانشجویان می توانند مسئله عیان شده استبداد را به ورطه فراموشی تاریخ رهنمون کنند.در حالیکه عنصر اگاهی بخشی در میان میلیون ها ایرانی تکثیر شده است  و مستبدان بدانند مقاومت برای ازادی تا انتها ادامه دارد، که ماجرا به پایان خود نزدیک است.

و من الله الصابرین

روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت

10/10/88

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به مناسبت وقایع  عاشورای 88
 

بسم  رب الشهدا و الصدیقین
انا لله و انا الیه راجعون
ملت عزیز ایران ، جان بر کفان راست قامت
روز یکشنبه مصادف با عاشورای حسینی شنیدیم و به وارونه ترین شکلی از سیمای ضرغامی دیدیم  خروش حسینی تان را در برابر مستبدین و سرکوبگران تا دندان مسلح
درود به شرافت و آزادیخواهی تان
سلام به مبارزات و پایمردیتان
اما دگر بار لشگر شرارت اموی چونان همیشه تاریخ در برابر صف اهورایی ملت قامت آراست تا خون عاشقی دیگر ریزد و برنایی دیگر به قربانگاه ضحاک فرستد.

آری آن روز بار دیگر خون ریختند و دامان مام وطن آلودند.

در آن عاشورای سیاه دگر بار شمشیر دژخیمان از نیام استبداد بیرون آمد و مویه بی پایان مادری دیگر رقم زد.

ما زندانیان سیاسی - عقیدتی بند 350 زندان اوین که اکثریت مان را دستگیر شدگان کودتای 22 خرداد تشکیل می دهد ، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه ملت بزرگ ایران و بویژه حضور گرانقدر مهندس میر حسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد اعلام می داریم که در هفتمین روز شهادت شهدای عاشورای 88 در این تاریک ترین و مخوف ترین بند دژخیمان استبداد روزه سیاسی به جای خواهیم آورد و در عزای فرزندان ملت به سوگ خواهیم نشست.

نیز با اعلام 3 روز به عنوان روز عزای ملی از هم میهنان انتظار داریم با مشکین ساختن کشور ، سیاهی سیاه دلان جبهه استبداد را به نمایش گذارده ، انزجار و مراتب تنفر خویش را از خونریزی صورت پذیرفته اعلام دارند.

یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیته مرضیه  فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی
جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین
تهديد اشكان ذهابيان از سوي نيروهاي ناشناس 
  

روز پنجشنبه افرادي ناشناس با تماس به تلفن شخصي و همچنين خانه ي اشكان ذهابيان،وي و خانواده اش را مورد تهديد قرار دادند. به گزارش خبرنامه ي اميركبير به نقل از منابع آگاه شخصي با نام مستعار موسوي با تماس با اشكان ذهابيان و خانواده ي وي از آن ها خواست تا جهت پاره اي از توضيحات در مورد مسائل امنيتي به كلانتري 13 بابل مراجعه كند همچنين آن مامور ناشناس اشكان ذهابيان و خانواده اش را مورد تهديد قرار داد كه در صورت عدم حضور او در كلانتري 13 بابل ضابطين ذي ربط  اقدام به بازداشت و انتقال او به مكان نامعلوم خواهند كرد. 

شايان ذكر است اشكان ذهابيان در تاريخ 26/3/88 در جريان اعتراضات انتخابات رياست جمهوري توسط نيروهاي اراذل واوباش مورد ضرب وشتم قرار گرفت و سه روز را در بيهوشي به سر برد همجنين وي بيش از يك ماه تحت شديدترين فشارها در سلول انفرادي در زندان اداره ي اطلاعات ساري (زندان شهيد كچويي) و زندان متي كلاي بابل به سر برد ودر اعتراض به سياست هاي برخوردي مامورين وزارت اطلاعات 4 روز را در اعتصاب غذا سپري كرد وي پس از آزادي از زندان از ناحيه ي  سر،سيستم گوارشي و همچنين ديسك كمر وعصب سياتيك تحت درمان قرار گرفت وهم اكنون نيز مي باشد. 
به گزارش خبرنامه ي اميركبيردومين بازداشت اشكان ذهابيان در سال جاري مربوط مي شود به تماس تلفني از طرف دادستان بابلسر(سيفي) با خانواده ي اشكان ذهابيان كه در اين تماس دادستان،وي را احضار نمود و پس از حضور اشكان ذهابيان در دفتر دادستان در تاريخ 11/8/88 مورد بازجويي قرار گرفت و مورد اتهامات زير قرار گرفت: 

اخلال در نظم دانشگاه مازندران-ارتباط با عناصر ضد انقلاب-ارتباط با بيگانگان و مصاحبه با شبكه ضد انقلابي صداي آمريكا- شركت در جلسات غير قانوني دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل و دانشگاه علوم فنون بابل و تحريك دانشجويان و....... 

گفتني است دادستان بابلسر اتهامات اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام(از طريق تشكيل جمعي از انجمنهاي اسلامي شمال كشور) به وي تفهيم كرد وبراي آزادي وي قرار وثيقه ي 30 ميليون توماني  صادر نمود و وي براي دومين بار متوالي در سال جاري مدت 10 روز را در زندان متي كلاي بابل در بازداشت سپري كرد. 
گزارشی از ترس و وحشت حاکم بر نیروهای سرکوبگر

امروز هم روزي بود روزي بود كه ترس و وحشت حكومت از مردم بي دفاعي كه دست خالي و در سكوت فقط در خيابان راه مي رفتند تا حضور خودشان را نشان بدهند. در نيروهايي كه از آزادي تا امام حسين پياده كرده بودند به خوبي ديده مي شد .

ساعت 14:30 از آزادي حركت كرديم سر تمامي چهاراهها به خصوص چهاراه هاي اصلي همچون شادمان ، خوش، رودكي ده ها نفر  از نيروي ضد شورش باتون بدست پياده كردند. داخل نيروي انتظامي تهران بزرگ كه در خيابان آزادي قرار دارد مملو از نفر بر و ون و نيروهاي ضد شورش بود به انقلاب نزديك مي شديم و تعداد نيروها ي ضد شورش و لباس شخصي بيشتر مي شد.

 دور تا دور ميدان انقلاب پر بود از نيروهاي ضد شورش و لباس شخصي كه رفت و آمد مردم را كنترل مي كردند نيروهاي ضد شورش در صف هاي دوتايي تقريبا 20 نفري پشت هم ايستاده بودند يك صف رو به خيابان و يك صف رو به مردمي بودند كه در پياده روها حركت مي كردند دو طرف پياده رو مملو از جمعيتي بود كه آمده بودند در سكوت اعتراض كنند .

امروز بر خلاف روزهاي قبل كه روي پل عابر پياده نيروي انتظامي مستقر مي كردند 4- 3لباس شخصي گذاشته بودند كه اگر مردم غفلت كنند و از نيروها عكس بگیرند به سرعت بازداشتشان كنند. اما مردم هوشيار بودند و به سرعت متوجه قضيه مي شدند و به همديگر مي گفتند كاري نكنيد لباس شخصي اينجاست .

از طرفي چند خانم هم گذاشته بودند كه كيف و ساك دستي خانم ها را مي گشتند خانمي با داد و فرياد به طرف آنها مي رفت و مي گفت كه شما كي هستيد و به چه جراتي به خودتان اجازه داديد داخل ساك من را بگرديد اين دو نيروي خانم اينقدر وحشت كرده بودند كه با اشاره به خانمي كه اعتراض مي كرد مي گفتند ساكت اما او همچنان داد مي زد تا بقيه مردم  بفهمند.

 به سمت ولي عصر راه افتاديم كل محوطه تئاتر شهر مملو از نيروهاي ضد شورش بود كه سوار بر موتور ايستاده بودند و لباس شخصي هايي كه مردم را كنترل مي كردند شايد بيش از 400 نيرو در تئاتر شهر چهارراه ولي عصر مستقر كرده بودند. بيش از 20 اتومبيل يگان ويژه 4 اتوبوس و 5 ميني بوس و 8 ون كه نيروها را پياده كرده بودند دور تا دور پارك دانشجو بودند .آنقدر از حضور مردم وحشت كرده بودند كه جلو تاكسي ها را مي گرفتند و مردم را مجبور به سوار شدن مي كردند تا چهار راه ولي عصر را خلوت كنند اما مردم قصد رفتن نداشتند و همچنان در خيابان ها بودند .

دائما نيروهاي ضد شورش با موتور و اتومبيل در خيابان ها مانور مي دادند و مسير شرق و غرب را طي مي كردند به خصوص لباس شخصي ها و بسيجي ها كه به صورت گله اي در خيابان با موتور مانور مي دادند در تمام كوچه هاي فرعي بين انقلاب تا فردوسي كه هميشه مردم براي پناه گرفتن در زمان يورش نيروها استفاده می كردند توسط لباس شخصي ها اشغال شده بود. مردم از كنار همديگر رد مي شدند و با شجاعت و شعف  مي گفتند درود بر ما ببينيد روز عاشورا چه وحشتي به دل آنها انداخته ايم كه پادگان را براي ما كه دست خالي هستيم تخليه كرده اند.
بازدید سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندانها از دیوارهای  خالی

پس از شورشی که هفتۀ گذشته در بند 1 زندان رجائی شهر رخ داد و طی آن زندانیان ضمن شکاندن 6 عدد از دوربینهای نظارتی و به آتش کشیدن وسائل قابل اشتعال در اعتراض به وضعیت غیر انسانی حاکم بر زندان از قبیل سرمای بیش از حد فضای بند ،نداشتن لباس و پتو و حتی غذای غیر قابل خوردن زندان و همچنین شکنجه ها و تنبیه های بدنی ،انفرادیهای طویل المدت و غیر قانونی ، محروم شدن از حق تلفن و ملاقات ، کمبود امکانات پزشکی و درمانی و بسیاری دیگر از حقوق نقض شده دیگر خویش اقدام به بستن درهای بند و مقاومت در برابر گارد می کردند.

سه روز بعد سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندانها به همراه پنج تن از مسئولین قوۀ قضائیه و سازمان زندانها از این بند بازدید کردند .جالب است که طی این بازدید تمامی زندانیان در حالی که کمترین لباسی نداشتن به هواخوری فرستادن و این مقامات از دیوارها و اتاقهای خالی بازدید نمودند. کاش آقای سهراب سلیمانی  حاضر می شد بند ما را در حالی که زندانیان در آن حضور دارند بازدید نمایند.

 شاید دیدن اینکه زندانیان در اتاقهای خویش جا برای نشستن کم دارند چه رسد به خوابیدن برایشان سخت بود. یا شاید ایشان نمی خواسته بر خلاف حقوق شهروندی زندانیان اندرزگاه 1 تخت ندارند و بر روی زمین می خوابند . یا اینکه غذای زندان گوشت و سبزیجات و میوه  ندارد و اصلا قابل خوردن نیست و اکثر زندانیان سوء تغذیه دارند.

 شاید هم تحمل شنیدن این را ندارد که کوچکترین اعتراض و رفتاری که خلاف میل زندانبانها باشد با باتوم و کابل و انفرادی جواب داده می شود .

 شاید دیدن چهره های ما روح لطیف این عزیزان را آزرده می کرد و شاید هم هنوز اندکی وجدان در انتهای وجود مدیران سازمان زندانها بوده است و آنها ترسیده اند با دیدن چهرهای زار و نزار ما آن اندک وجدان تحریک شده و شب خوابشان نبرد .

در پایان این نکته ساده را به این مدیران سازمان زندانها یادآور می شوم که با نادیده انگاشتن مشکلات آنها را حل نکرده اید و اگر به زودی در حل این مشکلات مهم اهتمام نورزید. بزودی شاهد یک شورش سراسری در زندانهای خود خواهید بود . 

بهروز جاوید طهرانی

زندان  گوهردشت کرج (رجائی شهر) 

01 دی 1388 خورشیدی
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

10 دی 1388 برابر با 31 دسامبر 2009

گزارش یکی از مادران عزادار از روز عاشورا

عاشورا

امروز مردم نشان دادند كه به هر آنچه بخواهند میتوانند دست یابند واكنون به نقطه ای رسیدند كه میگویند ولایت را نمیخواهند !

از خانه كه بیرون زدیم كمی تردید داشتیم بخاطر سركوب روز گذشته ومردمی كه كمتر به خیابان آمده بودند.

به آرامی گام برمیداشتیم نزدیك پل عابر پیاده كه رسیدیم یكی از ماموران بشدت ما را برانداز میكرد بویژه یكی از همران جوان ما را هر لحظه بیم آن میرفت كه جلویش را بگیرند !

 باتفاق توانستیم از آن جا بگذریم وقتی از پله برقی بالا رفتیم نیم نگاهی به پایین انداختم دیدمش كه به دنبال ما میاید توانستیم در بین مسافران اتوبوس رد گم كنیم و پیاده به سوی میدان انقلاب راه افتادیم .

زنان ومردان زیادی را دیدیم كه آنها هم مثل ما راه افتاده بودند با تبسم های شیرین در گوشه لب به شكل سلام .....

ما نیز در گوش هم پچ وپچ میكردیم كه ا یا اینها نیز برای تظاهرات میروند

آری آنان نیز با ما بودند هر چه پیشتر میرفتیم سیاهی جمعیت نیز بیشتر میشد وچشمان ما برق شادی میزد

آنقدر جلو رفتیم تا به جایی كه دیگر  در كنار تظاهر كنندگان قرار گرفتیم تمام عرض خیابان پر از جمعیت بود وطول آن ناپیدا......

با جمعیت همراه شدیم وبا شعار مرگ بر دیكتاتور شروع كردیم در كنار دیگر شعارهایی كه دوستان دیگرمان 

میدادند هر كس میتوانست یك لیدر باشد هر شعاری كه با صدای بلند گفته میشد با صدای دیگران تكرار میشد 

حضور زنان مثل همیشه بی سابقه بود وبیشتر از هر قشری این زنان بودند كه به شعار مرگ بر خامنه ای اصرار می ورزیدند .

كودكی سه ساله نیز در آغوش پدرش دستش را به علامت v بالا برده بود وجود آن كودك همه را نگران میكرد كه در مقابل یورش نیروهای نظام چه بر سر آن بچه خواهد آمد !

هجوم نیروها كه با زدن گاز اشك آور شروع شد بخشی از جمعیت را به خیابان های فرعی كشاند  همه جا مردم بودند ومردم ! خبری از عاشورا به شكل سنتی آن نبود همه نشانه ها به سوی ولایت فقیه بود .....

مقاومت وایستادگی مردم بینظیر بود به محض زدن گاز اشك آور به سرعت آتش درست میكردند وبا آتش زدن كاغذ ومقوا دود براه می انداختند همه كمك میكردند كه بیشتر از آین آسیب نبیینند در قسمتهای دیگر شهر خبر از درگیریهای بیشتر بوده بعضی با بهت نگاه میكردند به نظر میرسید تازه از خواب سی ساله برخواسته اند وشاید هم برایشان فرقی ندارد كه این باشد یا آن چرا كه سفره شان همیشه رنگین و

سفرها یشان چه در ایران وچه در خارج همیشه روبه راه غصه مواد مخدر شان را نیز ندارند چرا كه بهترین نوع آن با پیك پستی به در خانه شان میرود .

زنان چادری زیادی در بین مردم دیده میشد وجوانانی كه بنظر میرسید بسیجیند ولی نبودند 

صدای تیر اندازی شنیده میشد........كه ما فكر میكردیم تیر هوایی است ولی نبود.........!

مردم یكصدا نیروهای سركوبگر را مورد خطاب قرار میدانند ومیگفتنند:جیره خوار باج گیر بسیجی برو گمشو وآنها عقب نشینی میكردند وبعد از تجدید قوا دوباره باز میگشتند اما مردم مثل یك سد در مقابلشان ایستادگی میكردند وعده ای كه میدیدند نا جوانمردانه باتوم میخورنند برای مقابله به سنگ متوسل شدند و زنانی كه هر كدام برای دفاع از خود پاره سنگی در دست گرفته بودند غیر از این چه باید میكردند بایستند وببینند كه اطلاعاتی ها آنها را زیر مشت لگد بگیرند فرزندانشان را با باتوم بزنند وهمسرانشان را هدف گلوله مستیقم قرار دهند این حداقل كاری بود كه در آن شرایط یك زن میتوانست انجام دهد 

كسی میگفت اعراب  در آن زمان جاهلیت ماه محرم شمشیر را بر زمین میگذاشتند اما اینها مردم را مورد ضرب وشتم قرار میدهند وحق آین كار را ندارند  كدام حق ؟! اینان خود را صاحب این آب خاك میدانند وتمام سرمایه های آن را بالا كشیدند و ویرانه ای را بر جای گذاشتند .ما باز هم در حال جنگ وگریز به صف مردم پیوستیم بیشتر راهها بسته بود عده ای در كنار پیاده رو عكس وفیلم میگرفتند وبا مردم بودند ولی هنوز جرات ابراز نداشتند براستی كه دل شیر میخواهد كه در بین این همه سركوبگر كه انواع سلاح گرم وسرد را دارند بروی وبت بزرگ را به زیر بكشی .....

هر چه به ظهر نزدیك میشدیم فشار سركوب گران بیشتر میشد همه جا دود بود تضاد بین خودشان مشهود بود عده ای نیروی انتظامی در مقابل مقرشان دست به سینه جمعیت را نگاه میكردند مردم نیز آز آنها حمایت 

مِخواستند  ما سعی میكردیم در عین حال كه با جمعیت همراه هستیم مسیر خانه هایمان را برویم  وتجمع را به كوچه ها یمان بكشانیم  وتوانستیم در حالی كه چند نفر بودیم مرگ بر دیكتاتور بگوییم وعده ای نیز همراهیمان كردند به خیابان آذر بایجان كه رسیدیم حضور لباس شخصی ها مشخص بود یكی از اهالی آنجا بمن گفت :مراقب شخصی كه در كنارت ایستاده باش وقتی نگاهش كردم اولین چیزی كه توجه ام را جلب كرد ریشی بود كه بعد از سالها اصلاح شده بود وسفیدی آن روی صورتش مشخص آو نیز روباهی بیش نبود ومیدانست كه امروز با ریش نمیتوانند اطلا ع رسانی كند چون  من ازش دوری میكردم خوشحالم كه مردم هشیارند وبه موقع به یك دیگر هشدار میدهند .

به خیابان خودمان رسیدیم ان جا نیز آتش درست كرده بودند موتور سوارها یك بار هجوم آوردند كه به خانه هایی كه دربشان باز بود پناه گرفتیم نزدیك خانه حوالی طوس نیروهای لباس سیاه مستقر شدند وبرای سلامتی رهبر و آقا امام زمان دعا میكردند كه مورد تمسخر مردم بویژه  خانمها قرار گرفتند انها توانستند بزور سر نیزه اوضا ع را آرام كنند  دلمان نمی خواست به خانه باز گردیم اما بیشتر از این جایز نبو د چون در محل شناسایی میشدیم به امید پیروزی وقرارهای بعدی از دوستانمان جدا شدیم اگر چه خوشحال از اینكه كمرش را شكسته بودیم اما متاسف از اینكه دوستان ‍زیادی را از دست دادیم ویا در بند گرفتار !

ما قرار گذاشته بودیم كه هر كدام از ما كه بر زمین افتاد دیگری برخیزد وما چون سرو همچنان ایستاده ایم

 به امید پیروزی...........                             
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